
 
 
 

 

 ( مطالعات عرفانی )مجله علمی 
 های خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

 ۳۳۳ـ۳۳۳، ص۸۹ام، پاییز و زمستان شمارۀ سی
 

 یـ پژوهشمقاله: علمینوع 
 

 غزلی از دیوان کبیر أویلو ت شرحاولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛ 

 *ولدنگری سلطانجهان  با نگاهی به

 

 *خوندابی داوود واثقی    

 **ثابتمهدی ملک

 چکیده

با توجه به منابع اصلی  دیوان کبیر مولانااز « چه دانی تو خراباتی...» 4581غزل شمارۀ  ،در این جستار

ماالعات که بر  حاضور . تحقیقشود  اسو  ولد شور  و تووی سولاان خصووصواآ ارار طریقۀ مولویه،

 .الف دهد:به دو پرسش پاسخ می ،شودانجام میتوصوییی تحلیلیای مبتنی اسو  و با رو  کتابخانه

تب ولد در خصوص مراتا چه حد با نظریات سلااندیوان کبیر  4581 شومارۀ نمادهای موجود در غزل

های مراتب مختلف ولای  یعنی تا چه انداز  توانسووته وییری غزل مذکور .ولای  سووازرار اسوو    

 را ترسیم کند  « مرتبۀ معشوقی»و « مرتبۀ عاشقی»

ۀ مرتب»مراتب مختلف عرصووۀ ولای  یعنی  ،نمادین غزلاین کند که نتیجوۀ پیوهش اشوو وار می

 با ملاقات پیش از ولد. مولانا طبق ریتۀ فرزند  سلاانکندتبیین میرا « مرتبۀ معشوقی»و « عاشوقی

به پختگی در عرصۀ طریق  را درک کرد  و « مرتبۀ عاشوقی»شوم  و بر ارر تعلیمات سوی د سوردان 

تحول  این با و تجربه کند نیز را مرتبۀ معشوقی اس  توانسته پیر تبریزبا اکسویر مصاحب  و  رسوید 

این غزل سعی نمود  تا حدی که تنگنای لیظ در  خداوندرارعظیم روحی به معراج حقایق قدم بگذارد. 

رگ بردارد و از عالمی سووخن بگوید که حتی بزرران دهد، پرد  از این راز سووتو عبارت به او مجال می

 مرتبۀ معشوقی مختص به مستوران را درک کنند. د اناننیز نتوانسته )مشوایخ صوفیه  عرصوۀ عرفان

د و خداون «عنای »قبا  عزت اسو  و کسوی را یارای قدم رذاشوتن به این مرتبه نیس ، مگر این ه 

ک عارف را به این وادی هدای  کند و در خرابات حقیق  مصاحب خواص باررا  الهی سال ،انسان کام 

 ررداند.

 رتبۀم و عاشووقی مرتبۀ ولد،سوولاانیر، کب دیوان، مولانا عروج ،مولوی نمادین زبان ها:واژهکلید

 .معشوقی

                                                           
 d.vaseqhi@gmail.com /نویسندۀ مسئول ،پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد *

 mmaleksabet@yazd.ac.ir /استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد **

 ۷۷/۷۱/9۸تاریخ پذیرش:             ۷۱/۵/9۸تاریخ دریافت: 
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳۳          ۸۹ستان پاییز و زم 

 
 مقدمه. ۱

ی گناسو هسـتی ای اسـت گـگرک که اداوندگار تجربیاتکبیر مولانا مجموعهدیوان 
که با لحن عاگــقانه و شاگــنی  این کتاب .اســت اود را در آن متجلی ســااته عرفانی

رندانه ســروده گــده، یادگار عشــن رووانی دو انســان برگزیده یننی مولانا و گــم  

این کتاب از گور و گوق و دلدادگی سرگار است و به همین جهت از » .تبریزی اسـت
ــت  دبایی زایزی ــن نیز براوردار اس ــمار  الوص ــن به گ زیرا زیبایی اود رازی از عش
مار آورد، به گــگشــته د. اگر کســی زیبایی را عشــن اننقادیافته و موســیقی متبلورآیمی

زیبایی و موســیقی در ه  عشــن و  ،ســینی از روی گزاک نگهته اســت. در این کتاب
 )ابراهیمی «کنداند و یک سـلسـله از منانی فرک و عمین را به نهن انسان القا میتنیده
 (. ۱7 :۷99۵، دینانی

ین الدین و نیز صلاحالدودود صد غزل یا کمتر با تیلص وسام در دیوان کبیرمولانا 
 ،۷: ج۷9۸۸ کدکنی،گــهینی ) زرکوب دارد و بقیۀ غزلیات به نام گــم  تبریزی اســت

ــان  اصــو . وی بزرگان طریقۀ مولویه، به(7۵ ــم  تبریزی را از وجوه تجلی انس گ
ــن این داند و بهکامل می ــوک، در وص ــان الهی در مبتت تص دلیل اهمیت مبحث انس

 بزرگان داد سین داده است.
قاین و ،ت گرفتهقرار مولانا نشـــئکه از روح بی دیوان کبیرغزلیات دریـای متلـاط  

ــیاری را از عال  مننا در ااتیار راهروان عرفان قرار می ــیاری از بس دهد که البته فه  بس
آگـــنایی با ســـنت طریقۀ مولویه و مهاهی  و وقاین عرفانی موجود در این اثر در گرو 

وان دیو  مثنوی مننویمناســبات بزرگان این مبتت اســت  آثار مولانا از جمله  همچنین
الای وقاین و منانی و ،های مننایی میتلن  به دیگر سینهستند دارای لایه، آثاری کبیر

البی بران دارنــد و هر محقن و طــوســـنتی بی دیوان کبیرو  مثنوی مننویموجود در 
گیرد و از رن اود ورین و همدم بزم ها بهره میاز آن انـدازۀ ررفیـت ادراخ اودبـه

فرزند و مرید صادق مولانا بر این باور است  عنوانبه ولدد  سلطانگورووانی مولانا می
ــبل که افرادی شونان بایزید می ــت ب  مش ن توانند به ایکه فه  کلام پدرش کاری اس
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳3   
 ار گما سینان که باگد هدفرمو روزى ولدسلطان وضرت مگر همچنان»وادی راه یابند:  

 افلاکی،) «نشوند راضى آن به ما ارانی نیبهاءالد نى نى که فرمود کند  فه  دیبا دىیزیبا
 .(79۵ ،۷ج :۷931
وقتی مولوی جان ســین »باری،  دارد. نمادین زبانیمتنی باز اســت که  وان کبیردی

ــه میاود را غیت می ــت و در عین داند که نه در اندیش گنجد و نه گهتن آن ممبن اس
یط همۀ گراااتیار او از زبان وی به بیان درآمده است، کند که این غیت بیوال اقرار می

ــت ــده اس : ۷9۸۸ پورنامداریان،) «و مقدمات لازم برای پدید آمدن زبان رمزی فراه  گ
19۱.) 

 ثنویممولانا بسیار دگوار است. رموز آثار مولانا اصوصاً در  دریافت زبان رمزگونۀ
ــت، اگر دیوان کبیرو  مننوی ــبیه و تمثیاز قرای مثنوی مننویشه در نامحدود اس ل ن تش

و  کنداین امر در مورد غزلیات کمتر صدق میها بهره گرفت، کشـن سمبلتوان در می

 النادهبرای تهســـیر رموز نیرومند و اارق ن موجود در آنو قرای بـایـد از کـانون غزل
 دیوان کبیرغزلیات  (.1۵9و  11۱: ۷99۱ک: مرتضــوی، ن) اســتهاده کرد موجود در غزل

گیرند و از عالمی فراتر از سرششمه می اویشـی و مستی مولانا که غالباً از لحظات بی
ها فهمی ااصـی بر فضای آن، دیرآگـنایی و دیرکنندقلمرو عقل و اندیشـه وبایت می

ر برانگییته تأثیهر تهسیر و تأویلی که تحت ،به اعتقاد برای از پژوهشگران. واک  است
 ناییاو با غزل مولوی گبل بگیرد، من طت و همدلی صمیمانۀگـدن تجربۀ رووی میا

های ضــمیر نااودآگاه میاطت تراویده اســت  بنابراین ه  مننی غزل اســت که از لایه
: ۷9۸۸)پورنامداریان،  مولوی نیســـت و ه  یبی از منانی محتمل غزل مولوی اســـت

۷۱1.) 
اصو  هب ،بایسـتۀ گهتن است که تأمل در آثار مولانا و دیگر بزرگان طریقۀ مولویه

 .تا ودودی تهسـیرکنندۀ زبان نمادین مولوی در غزلیات باگدتواند می ،ولدآثار سـلطان
پرده از اسرار نهانی گهتار او داند، در آثار اود ی پدر میانرا مهسـر کلام رب ولد که اود

 سازد.دلبران را فاش می دارد و با زبانی ساده، سرّمیبر
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ر که ب و تحول رووانی اداوندگار امری است رابطۀ مننوی مولانا و گم  تبریزی 
 ،داردپژوهان را به گگهتی وامیکه محققان و عرفان ایلهمسئ اام کسـی پوگـیده نیست 
ی تبریز به راســتی گــم  .ســتووانی گــم  تبریزی در مولاناشگونگی تصــرک ر
ن پاسخ به ای اهل سماع تبدیل کرد؟ گقینشـین به عاسـجاده رفیشگونه مولانا را از عا

 ت.سوا زی و آگاهی از مرتبۀ عرفانیتبریو گـناات گـیصـیت گم  پرسـ  در گر
ولد به عنوان اولین کسی که به روایت وبایات مننوی پدر و اووالات رووانی سـلطان

ــت که مولانا در زمان برهانمن ،او پردااته  وا فوت ین محقن ترمذی و پ  ازالدتقد اس
به مرتبۀ فنا رسیده و به کرامات و مقامات بسیاری دست  یننی قبل از ملاقات با گم ،

                                                                                                    .(۷99: ۷9۸9 ولد،سلطان) یافته است
خ، بلالنلمای محقن ترمذی رساندن مولانا به درجۀ عرفانی سلطان ینالدهدک برهان

تنالی تو را به ادای »گوید: در کتـاب منـارک اطاب به مولانا میوی  .ولـد بودبهـاء

ــاناد، درجۀ کســی از آن زیادت نیســت، اگر نه دعا کردمی کی اداش  درجۀ پدر رس
(. 17: ۷9۱۱محقن ترمذی، ) «ا منتهی آن است، از آن زیادت را راه نیست...درگذران، ام

ســردان و پ  از مرا او با مجاهدۀ مولانا میســر گردید. د این مه  بر اثر تنلیمات ســی
ن رو نبوده، بلبه مولانا شونان برهان محق  تبریزی با انسانی ناپیته رودرگـم بنابراین

گم  که از مستوران قباب  گده است.انسـانی بالیده در عرصـۀ طریقت محسـوب می
 (۷۱7: ۷9۸۸ سپهسالار،) «اودی جناب منشوقان همۀ قطت»وضرت ون و به تنبیری 

گــم  به  الاتر در عرصــۀ ولایت هدایت کند.ای بآمده بود تا مولانا را به درجه ،اســت
یرفته پذکه هرکسـی را به مصاوبت اود نمی دی بودهروایت منابع طریقۀ مولویه از افرا

 درسااته است: نا را همجن  اود یافته و با ویو تنها مولا
ــان راه ــای ــن ــی ــا ز ب ــان ــول ــود م  ب

  

ــه  ــد ال ــحــرم دی ــــد م ــاجــرم گ  ل
 آن بـبــایــد در تـو، تــا بـینی تو آن  

 

 جــان ببــایــد در تو، تــا بینی تو جــان 
 شــه بودنــد انــدر آن دوران کبــارگر 

 

 ابر بودنــد از او همچون صـــ ــاربی 
 یــک نــدیــدش زان گـــیو  نــامــدار 

 

ــانــا کــه بود او مرد کــار   غـیــر مول
 جـنـ  او بـود او از آن  دیــد او 

 

 از اــدا، بشـــنیــد اوشــه گهت  هر 
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳۸   
 دیــد ون را شون ز ون آگــاه بود 

 

 تــرجــمــان اــا  آن درگــاه بــود 
            (۷9۱: ۷9۵9 ولد،سلطان)  
ــم  تبریزی در کتاب مقالات روایت می کند که با تضــرع در پیشــگاه اداوند گ

او را به بارگاه مولوی  باواهان مصاوبت با ااصان درگاه ون بوده و اداوند در اوا
کردم که مرا به اولیای اود ااتلاط ده و به وضرت ون تضرع می» :ده اسـتهدایت کر

همصحبت کن. به اواب دیدم که مرا گهتند که تو را با یک ولی همصحبت کنی . گهت  
کجاست آن ولی؟ گت دیگر دیدم، گهتند در روم است. شون بند شندین مدت بدیدم، 

 ،1: ج۷99۷)گـــم  تبریزی،  «یســـت هنوز، الامور مرهونۀ باوقاتهاگهتنـد کـه وقت ن
 (.۷31ـ۷3۷

ین کرمانی نیز اواهان مصـاوبت با گم  تبریزی بوده است، لیبن الدگـیخ اوود
با  .و اطاب به او گهته تو طاقت همنشینی مرا نداری گـم  مصـاوبت او را نپذیرفته

نبیذ نوگیدن با او در میان بازار ین، گم  مصاوبت با او را مشروط به اصـرار اوودالد
و  ردپذیین نمیاند. لیبن گیخ اوودالددب داد یا نبیذ اا  برای او )گم ( آوردن می

مریدان و جاه و جلال دنیوی  که از نزد مردان دور گــو. باید همۀگوید گــم  به او می
ــت که تای مَرا به پیاله ــاوت ما گردی و این کاری اس ــی تا بتوانی مص ها از نی بهروگ

  (.3۷۱ـ3۷3 ،1ج :۷931 )افلاکی، بزرگان و اوا  ون سااته است
میالن  ین کرمانی نیزالدبازی گیخ اوودپرستی و گاهدالبته گم  تبریزی با جمال

آن جان عال  گرد جهان گشتى  هبند از آنب»آمده است:  النارفین مناقتبوده اسـت  در 
خ یســت که ادمت گـــد و نقل ایب داد رســـدارالســلام  منزل به اطۀه ببرد، منزل ب

ت: ستى؟ گهید که در شیافت  پرسـیگاه دریه آن جاین کرمانى را رومۀ الله علیالداوود
ندارى شرا بر آســـمان   ن   فرمود که اگر در گردن دمبلیبطشـــت مى ماه را در آب

و منظور ا ردنظر کنى  شهرا منالجه کند تا در هرو کن کن تا ته بى بینى  اکنون طبیبنمى
ین را محتاج (. پ  گـــم  تبریزی گـــیخ اوودالد3۷3 ،1: ج)همان «نىیقى را بیوق

ن نجات دهد، لیبن اود او را و تا او را از عقبۀ توجه به غیر دانـدطبیبی رووـانی می
 د.  پنداراود نمی ش را گایستۀ همنشینیاو قابلیت درونیداند قابل نمی مصاوبی
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳43          ۸۹ستان پاییز و زم 

نست اتوکسی نمیگد وگرنه هرمصـاوت افراد وارسـته میبنابراین گـم  تبریزی  
به عوام و ناپیتگان طریقت شندان توجه  اووال عرفـانی او را درخ کنـد. وی همچنین

ی ام. این کسانمرا در این عال  با این عوام هیچ کار نیسـت، برای ایشان نیامده» کرد:نمی
 ،۷: ج۷99۷ )گم  تبریزی، « نهند به ون، انگشت بر را ایشان میاکه راهنمای عال 

 مورد انتقاد قرارین ابن عربی را الداو وتی عـارک بزرگی مانند گـــیخ اکبر محیی (.۸1
گگرک مردی بود گیخ »ت: د) ( ندانسته اسگرینت وضرت محم متابعداده و او را 
ا در متـابنـت نبود. یبی گهـت: عین متابنت اود آن بود. گهت : نی متابنت محمـد  امـ

ــتر به نظر می (.199 ،۷)همان: ج «کردنمی ــم  تبریزی بیش ــد اعتراش گ  ااطربهرس
د بن عربی در دمشن، گیخ محم»در مورد وضرت محمد) ( است:  سـین ابن عربی

شرا  محمدبینی، در گهت : آنچه در اود میدار ماســـت. میپرده محمـدگهـت کـه: می
علاوه بر این گاهی اطاهای (. 199 ،۷)همان: ج «دار اود اســتک  پردهبینی؟ هرنمی

این بسیار آمدی که فلان اطا  محمددر سین گیخ »کرد: عربی را به او یادآوری میابن
ها با او بنمودمی، ســـر فرو کرد و فلـان اطـا کرد  و آنگـاه دیـدمی اطا کردی. وقت

 (. 199 ،۷: ج)همان «رانیزنی قوی، یننی قوی میاندااتی، گهتی: فرزند! تازیانه می
 داو گهر از اود من»منتقد بود تنها مولانا گـایسـتۀ مرتبۀ گـییی اسـت:   گـم
 «ارقه دهدنمی اود الا ببند اگر. بشــاید را گــییی مولانا ندیدم، گــییی آمدم، بیرون

 است یقین مرا»گـم  همچنین منتقد بود که مولانا ولی اداست:  (.۷۵۸ ،1)همان: ج
که وتی گیی   گویدمیگـم  تبریزی  (.۷۸۱ ،1: ج)همان «اداسـت ولیّ مولانا که

ن و این دقیقه تنها توســط مولانا کشــ نیافتهوقیقت درونی او را در باک نیزابوببر ســله
ز را یده بود، آن شیچ کســى ندید و هیدی  نمىیبود که گـ زىیش در من» :گـده اسـت

 (.9۱9 ،۷: ج۷931)افلاکی،  «دیاداوندگارم مولانا د
ــلطان ــرت موســی)ع( و ولد رابطۀ مولانا و به اعتقاد س ــم  شونان رابطۀ وض گ

ۀ نبوت طالت اضر طور که وضرت موسی با درج وضـرت اضـر)ع( اسـت و همان
کرد: رغ  مقامات مننوی بسیار مصاوبت با گم  تبریزی را طلت میبود، مولوی نیز به
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳43   
  السلعلیه با قوت نبوت و عظمت رسـالت جویای اضـر  السـلعلیهکه موسـی شنان» 

ـــ بود، مولانا نیز گشته  ـــقدسنا الله بسره النزیزـ با وجود شندین فضایل و اصایل و  ـ
نظیر بود و مثل نداگــت، مقامات و کرامات و انوار و اســرار که در دور و طور اود بی

 (.۵9: ۷9۸9 ولد،)سلطان «بود ـقدس الله سره النزیز ـطالت گم  تبریزی 
ارباب دل تنها مولوی را به مصاوبت پذیرفت و او را باری، گـم  تبریزی از میان 

 یبتای زمانه کرد:
ــانــا  ایـن شـنـیـن بــیــت غــیر مول

  

ــچ  ــی ــاه ــت ای دان ــاف ــی  کــ  در ن
ــای اــا  گــزیــن   ــی  از هــمــه اول

 

ــــت او انــدر آن عـطــا تـنیین   گش
 زان ســـبــت او فریــد عصـــر آمــد 

 

 ک  شنین فتح و جی  و نصـــر آمد 
 (1۸۱)همان:   

 لهئبیان مس. ۱ـ۱

ــت از»غزل  ــ  شه دانى تو اراباتى که هس  دیواناز غزلیات نمادین « بیرون جهت گ
ولایت، یننی مرتبۀ عاگقی و مرتبۀ منشوقی  اوصاک مراتتمولانا در آن  اسـت که کبیر

سیاری ب بزرگان صوفیه در اصو  مراتت ولایت گهتارهایآثار را بیان کرده است. در 
 بىی ".اصــطناع و اصــطهاء و ااتصــا  ۀیولا و"»مســتملی بیاری گوید:  .وجود دارد

 دگمنان کافران و اند،اداى دوستان مؤمنان که را مؤمنان جمله مر اسـت عام زین تیولا
 اســت اصــطناع و اصــطها و ااتصــا  تیولا که اســت آن گرید تیولا و. انداداى
طَّ   الل َّهَّ إنِ َّ": گهت تنالى اداى کهشنان ــَ : گهت زین و. (99: عمران )آل"نوُحاً وَّ آدَّمَّ اص

طَّ َّ یإنِ ِ موُسـ  ای قالَّ"  اصطََّنَّعتَكَُّ": گهت زین و. (۷77: )اعراک"یبرِسِالاتِ الن َّاسِ عَّلَّ  تكَُّیاصـَ

 ،9: ج۷939)مستملی بیاری،  «را عام مر نه باگـد را اوا  مر نیا و. (7۷: )طه"یلنَِّ سَِ
۷۱۱9.) 

 تلوین، :ند ازاگـــمارد که عبارتین کبری نیز برای ولایت ســـه درجه برمیالدنج 
تمبین و تبوین. به دیگر سـین درجۀ اول آن عل  است و درجۀ دوم والت و پ  از 

(. وی همچنین با اسـتناد به قول وسـین بن منصور 177: ۷93۸کبری، ) آن فنای والت
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳43          ۸۹ستان پاییز و زم 

مرتبۀ اول ولایت را قطع علاین، مرتبۀ دوم را اتصـاک به وقاین و مرتبۀ ســوم را  ،ولاج 
(. ولایت همچنین به مطلقه و 17۵)همان:  ن دانســته اســتیالحقان در ونیاى از وقافن

 و علت اینبه صــهتی از صــهات ون اســت، مطلقهگردد  ولایت بهمقیده نیز تقســی  می
انقسام آن »گردد  به دیگر سین انبیا و اولیا مقیده محسوب می به لیبن به اعتبار اسـتناد

تبار آنبه ت به اعین اعتبار است: ولاید به اییبه اطلاق و تقده، و اتصـاک یبه مطلقه و مق
ــهات اله ــهتى از ص ــتناد به انبیص ــت. به اعتبار اس ــت، مطلن اس د یمق« ع»ا یا و اولیه اس

ــارى در مقمى ــود. هر مطلقى س ــت. و هر مقید و مقوم مقیگ دى متقوم به مطلن ید اس
ود و یو تنزل، منروش ق ى و رهورتجلد همان تنزل مطلن است که از یاسـت  شون مق

لقه ت مطیا از اجزا و فروع و گنت ولایا و اولیت انبیده است. ولایاضافات و ودود گرد
 (.۸33: ۷9۱۱)آگتیانی،  «ات نبوت مطلقه استیها از جزئو نبوت آن
 و در اصو  کندمی ولد ولایت را به دو مرتبۀ عاگـقی و منشوقی تقسی سـلطان

ــیر . در وقیقت آنچه نمایدای نکر میاند، نبات ارزندهکرده اولیایی که در این مراتت س
« طالت و مطلوب»از آن به  مقالات گم در  ،نامیده« عاگـن و منشوق»ولد سـلطانرا 

این رمزی است از »آمده:  مقالات گم (  در 9۸: ۷9۸9، موودّک: ن) تنبیر گـده است
وال مطلوب که در عال  او را نشـان نیسـت، هر نشـان که هست، نشان طالت است نه 

)گم  تبریزی،  «نشـان مطلوب، همه سـین طالت اسـت، راهر نشــود مگر به ایشان
 با جزئیات بیشتری بیانتر و صورت مشروحولد مسئله را به(. سـلطان۷3۵ ،1: ج۷99۷

ر گم  یا به تنبی« عاگن و منشوق»رسد تقسی  مراتت ولایت به یکرده است. به نظر م
ظر بندی رهروان طریقت از ننگرش پیر تبریز در تقســـی با « طالت و مطلوب»تبریزی 

ا: این مستی از هو .ی مستی شهار مرتبه قائل است: الندارد  وی برا پیوند سبر عرفانی
ن که بتواند از آ تا اواهدتیزرو می ایمستی دارای عقبات و مهالک بسیار است و رونده

طور کامل روح را به عال  مســـتی عال  روح: در این مروله ســـالک هنوز .ب بگذرد.
 منقولات یننی آیات و روایاتکند، شونانبه ندیده، لیبن مســـتی عظیمی بر او غلبه می

ــازد و جز برای تههی  به آن ــتناد نبند و همچنین از غایت مســتی ارا رها س و  نبیاها اس
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳4۳   
اولیا را نبیند. عبور از این مروله امری اســـت ب  مشـــبل و در گرو توجه و عنایت  

 .ج پندارد.شونان ولاج را در این مرتبه می نینان ون اســت. گــم  تبریزی عرفاییناز
مسـتی راه ادا: مستی سالک در این مروله مقرون سبون است و اداوند او را از پردۀ 

نشــان کمال مســتی از ادا: این مســتی  .د رهاند.اســت( می)شیزی که پندارد آن  پندار
(. ۷۱1: 1، ج۷99۷)گم  تبریزی،  رسداسـت که پ  از آن سـالک به هوگـیاری می

این  کند ودر اصو  مشایخ طریقت قضاوت می باری، گـم  تبریزی با این نگرش
 .بندی مراتت ولایت نیز تأثیر گذاگته استو تقسی ولد نظریه در گهتار سلطان

بندی در اصـو  مراتت ولایت که ارتباط مستقیمی با تحول رووانی این تقسـی 
لانا تواند در تهسیر بسیاری از ابیات مومولانا پ  از رویارویی با گم  تبریزی دارد، می

 در گهتار او بردارد.مستور کارساز باگد و پرده از شهرۀ وقاین و اسرار 
را در  تحول رووانی مولانا «شـه دانی تو اراباتی...» غزل اعتقـاد نگـارنـدگـانبـه 

کشـد و اوصــاک مرتبۀ منشوقی را در عرصۀ به تصـویر می براورد با گـم  تبریزی
 کند. ولایت ترسی  می

 سؤالات پژوهش. ۲ـ۱

ه ای  بتلاش کرده« شه دانی تو اراباتی...»در جسـتار واضـر ضمن گرح و تأویل غزل 
 های زیر پاسخ دهی :پرس 
ــلطان تا شه ود نمادهای موجود در این غزل .الن ــو  با نظریات س ولد در اص

 مراتت ولایت سازگار است؟
مراتت میتلن ولایت یننی  هایویژگی تـا شـه اندازه توانســـته مـذکور غزل  .ب

 ترسی  کند؟را « مرتبۀ منشوقی» و« مرتبۀ عاگقی»

 پیشینۀ پژوهش. ۳ـ۱

مونه ن رایب .م گده استدیوان کبیر مولانا تحقیقات دراوری انجا غزلیات در اصو 
ــهینی کدکنی در کتاب محمد ــا گ ــم  تبریزرض ای پ  از مقدمه (۷9۸۸) غزلیات گ

 ردیوان کبیزندگی و اووال مولانا به بررســـی فرم و محتوای غزلیات  مبســـوط دربارۀ
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳44          ۸۹ستان پاییز و زم 

پ  از آن تندادی از غزلیات کند و بیان می در این باره را پردازد و نبات ارزگمندیمی 
 هتج گ  شه دانى تو اراباتى که هست از»نماید که غزل مولانا را گرح و تهسیر می

ی ز برای گهتارهاااود  در گرح و تأویل ده است و نگارندگاندر آن نکر گنیز « بیرون
یضی، ف) گـناع گـم نیز در کتاب  غلامحسـین ابراهیمی دینانی. اندگرفتهاسـتاد بهره 

بیان نموده که توســـط کری   دیوان کبیرتندادی از غزلیات  گهتارهای را دربارۀ (۷99۵
به گـــرح  (۷933) پرتو عرفانر کتاب من  دعباس کی اســـت. فیضــی شاش گـــده

ر کتاب د تقی پورنامداریانمولانا پردااته است.  دیوان کبیراصطلاوات و رموز عرفانی 
گبنی و تحول در غزل های سااتزمینه»مانند هایی در بی  (۷9۸۸) در سـایۀ آفتاب

اسـباب و صور »و « مولوی و تحول در غزل»، «گـبنی متنفرامتن و سـاات»، «مولوی
یوان د، به نقد و تحلیل غزلیات «های مولوی با نگاهی به موسیقی و تصویرابهام در غزل

کند. وی ل میرا تأوی« داد جـاروبی به دســـت  آن نگار»پردازد و همچنین غزل می کبیر

ــیر غزلی از مولانا» ای با عنوانهمچنین در مقاله ــرح و تحلیل غزل ( ۷9۸9)« تهس به گ
از  ی آسیابادیمحمدعلی  پردااته اسـت.« ابری اگر گـنیدی ز جمال و وسـن یارم»

ـــت کـه در اصـــو  غزلیــات  تحقین کرده و کتــاب  دیوان کبیردیگر محققــانی اس
محمود  ده اســـت.را تألین کر( ۷9۸۱) گـــم هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات 

ــتی»در بی   بلاغت تصــویرفتووی در کتاب  ــورئالیس  (۷9۸9) «مولوی و بوطیقای س
های نظریۀ گـنری سـورئالیستی را با آراء مولوی بررسیده و ابیات بسیاری از گـباهت

 یمولانا و شند داستان مثنوه اسـت. سـیروس گـمیسا نیز در کتاب نقل کرد دیوان کبیر
قد های نرا بـا تبیـه بر دیدگاه دیوان کبیردر بی  ههت  تنـدادی از غزلیـات  (۷99۷)

ی اصطلاوات و مهاهی  عرفانده مری  ابوالقاسمی در کتاب سیده است. جدید تهسـیر کر
ه پرداات دیوان کبیراصــطلاوات و مهاهی  عرفانی به گــرح و تهســیر  (۷999) گــم 
تقلیت عشن کبریا در متون صوفیه )با تأکید بر آثار مههوم »داود اسپره  در مقالۀ  اسـت.
جنهر  ( به مبحث طالت و مطلوب )عاگن و منشوق( اگاره کرده است.۷99۵) «مولانا(

با تبیه بر مقام )مقام منشـــوقی در عرفان »عشـــقی و گـــبرالله پورالیا  در مقالۀ 
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳4۳   
یشه در قرآن منتقدند نظریۀ مقام منشوقی ر (۷999) «(منشوقی گم  تبریزی و مولانا 

 دارد.و روایات و متون عرفانی متقدم 

 دیوان کبیر ۱581غزل شمارۀ  .۲
 أویلولد به گرح و تهای سلطاندر این جستار با تبیه بر آثار مولانا و دیدگاه نگارندگان

های دقیقه د ونپردازمی« بیرون جهت گـــ  شه دانى تو اراباتى که هســـت از»غزل 
 متن غزل: د.نکنمیتحلیل  بررسی و راعرفانی موجود در این غزل 

 جهت گـــ  شه دانى تو اراباتى که هســـت از
ـــــــــــــــــــــرون   ـــــــــــــــــــــی   ب

 ی

 

 ســـت آن و تو نو آمده اکنونا  یارابـات قد  
   

 

ـــد مرب اودب        اودان پروایبــاب به ن را بــینبــاگ

 ی

 

ــد مجنون آن ل   ــد مجنونیجز لهلى بینش    لى ص
   

 

      سوتر  مجل  از آنن یسو و اهزاران مجل  است آن
 ی

 

  ونشان عال  بىیست اندر ما ترشونن بىیکه ا  
  

   
 

         شه ز اجل لرزانیران در آن بیهاى آن گـن جانیبب
 ی

 

    زند الا اونیمران نمىیر اجـل گـــیکزان گـــ  
   

 

  دالحن گــ ح  انایکه تســب ربانى مربیســ بســى
  

 

ــوزد پرّ   ــونک یبال او اگر  و بس   پر زند آن س
         ازى را گـــده شاکریر و وـاجـت و محمود ایوز  

 ی

 

 که آنجا کو قدم دارد بود ســـرهاى مردان دون  
   
   

 

      رانیگـــود وتو منذورى در انبارت که آنجا مى
 ی

 

ــیجن   ــقید و گ ــطامى گ ن و کراى و نا یخ بس
   الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــون
   

 

  را راه نــتوان برد ســـوى آفتــاب اى جــانیـاز
  

 

    ن هامونید سوى ایمگر کان آفتاب از اود برآ  
   

 

      ت برهــانــدیــزین تبریالــدمگر ه  لطن گـــم 
 ی

 

 افسون نیدم ااوان و بر اود مىن غزل مىیگر نى او  
  

   
 

 ( ۷71 ،7ج :الن۷939)مولوی،  

 شرح و تأویل .۳
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳4۳          ۸۹ستان پاییز و زم 

غزل نقشــی اســاســی  گــرح و تأویلای که در مهاهی  و تنابیر عرفانی ،در این قســمت 
 گود.می تحلیل نگری مولانا در این غزل نقد وو پ  از آن جهان بررسیدارند، 

 خرابات: مرتبۀ معشوقی .۱ـ۳

مادی و به تنبیر اودش از گــ  گوید که فراتر از عال  مولانا از اراباتی ســین می
 ده قادر بهناگدش ریشه در قدم دارد و سالک واصلجهت بیرون اسـت  اراباتی که وجو

طریقت نهاده و از مراتت تنها اندخ زمانی است که پای در عرصۀ  زیرا  ادراخ آن نیسـت
فبری اهل عرفان  ۀعرصۀ سلوخ شندان آگاهی ندارد. در منظوم بزرگان مننوی و مقامات

بازد و ا در وجود کبریایی ون دراست که انسان وجود مجازی اود ربدان مننی بات ارا
ــدبه مقام فنا  ــین:   رس ــر»به دیگر س ــتیارابات عبارت از فناى بش ه، ابن ترک) «ت اس

۷9۱۵ :1۱9).  
ــنیع پنداردمی «اصــول دین»غزالی ارابات را از  محمد ــت تش نندگان بر زو منتقد اس

برند و توانایی ادراخ گهتار این عاگقان سواته را به سر می اهل عرفان در جهلی آگـبار
که  تاس آن نید اصول ت فه  کنند کهین ارابات ارابى صهات بشریشان از ایا» ندارند:

 د ویدا آیداســت در گوهر آدمى، پین صــهات که آبادان اســت اراب گــود، تا آنبه ناپیا
گر یاور نظر اود فهمى دکســى را درشــان دراز بود، که هریه  اآبادان گــود. و گــرح ف

شان یدتدعان بن آن است که گروهى از ابلهان و گروهى از مبیبن سبت گهتن ایباگـد، ول
و  ندیگوث صـن  و زلن و اال و مستى و ارابات مىیشـان ودیا"زنند که ع همىیتشـن
   است که بگهتند، ویوجتى عظن اود یپندارند که او مى "ن ورام باگـدیگـنوند، و امى

 (.7۸۵ ،۷: ج۷9۸9 )غزالی، «شان ابر ندارندیطننى منبر است که ببردند، که از وال ا
 :داندمولانا اصحاب ارابات را فانیان وقیقی درگاه الهی می

 وقیقت پی  مســتان اراب ارابات در
 

در شنان صـاـفى نبینى درد و ا  و انسـاـب  
وـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟ک

 

 ابوستلن گد بىدر وساب فانیى عمرت 
 

بـهت وساب ک   ؟ودر صـهاى یار بنگر گ
 
 

 جهت گـــ  شه دانى تو اراباتى که هســـت از
ـــــــــــــــــــــرون    ـــــــــــــــــــــی  ب

 ی

 

 ســـت آن و تو نو آمده اکنونا  یارابـات قد  
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳43   
        (۵۸ ،۵ج :الن۷939 مولوی،) 

ــت ــم  تبریزی جان ارابات اس و هرکه به او روی آورد، از  ۷در نظرگاه مولانا، گ
 آمده است: گذگته و به مسلک اراباتیان در اودی

     (1۱۷ ،۷)همان: ج 
کند که منظور از ارابات در این بیت آگبار می «شه دانى تو اراباتى» تأمل در غزل

ــوقی» ــت  اراباتی که در آن مردان ون از جام « مرتبۀ منش ــۀ ولایت اس جان در عرص
 ربایند:نوگند و از دیگر سالبان گوی سبقت میمی

  (9 ،9: ج)همان 
باری، منظور از ارابات، محهل انسـان کامل در مرتبۀ منشـوقی اسـت که اصـل در 

 های کاملکند که انسانای یاد میاز ارابات مننوی»مولانا در بیت دیگر  .عال  قدم دارد
ـــ939: ۷991)ابوالقاســمی،  «کننددر آن، نزد پروردگارگــان بیتوته می ( و از لذت 9۱۱ـ

 :برنددیدار بهره می

 (1۸۵ ،۷: جالن۷939)مولوی،   
از دور آدم تا »ولد در اصـو  مقام عاگقی و مرتبۀ منشوقی آورده است: سـلطان

این غایت اووال اولیای کامل و عاگـقان واصل راهر گد و الن رو بدیشان آوردند و 

ــــت بگو روز ســـنــادتا امـروز شــه روز   س
  

 

 جــان ارابــات ســــت بگوین قبلــه دل کیا  
 ز دهــد دلیالحن تبر گـــم ه هر جــان کــه بــ 

 

 

   اســـت و مســـلمان اراباتیاو کـافر او  
 

ــــت گردانا مردان جــام جــان ارابــات در  س
  

 

  گریار دچ امّــیشــــان هیســــت مــاننــد این  
  

ــه کســى که گــت ب  ــتا نیارابات قاب قوس  س
 

 

ــــت امــار پـرنور او ۀدیــدرون د    ...لقــاس
ــــت  ا نــام آن ارابــاتت عـنــد ربـى یــابـ      س

 

 

 مبر ماســتیســقن ه  از پیطن  و ینشــان    
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳4۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

را همه گـنیدند و قبول کردند، و اهل عل  راهر از وال ایشــان اووال و بزرگی ایشـان  
ابری بر دار ابر بودنـد، تا ودی که منصـــور ولاج را رومۀ الله علیه از غایت بیبی

ن است، ای کردند و آوییتند. باز بالای عال  اولیا، عال  دیگر اسـت و آن مقام منشــوقی
ین تبریزی قدس الله رووه الدگم  و به هیچ گوش نرسـید، مولاناابر در عال  نیامده 

راهر گد تا او را از عال  عاگقی  قدسـنا الله بسره النزیزین الدالنزیز جهت مولانا جلال
 «و مرتبۀ اولیای واصــل کامل ســوی عال  منشــوقی برد، زیرا از ازل گوهر آن دریا بود

قی سه یک از مراتت عاگـقی و منشوای هر. وی همچنین بر(1۱۵: ۷9۸9ولد، سـلطان)
مروله قائل و منتقد است که گم  تبریزی در بالاترین درجۀ منشوقان ورم اداوندی 

عاگـقان ون را سه مرتبه است و منشوقان را سه مرتبه: اول و میانه و آار. »قرار دارد: 
الله علیه در مقام عاگـقی از مرتبۀ اول بود  میانۀ آن عظی  است و  رومۀ منصـور ولاج
راهر گــد و در کتت مسطور  اووال و اقوال این سـه مرتبه بر عالمیانتر. آارین عظی 

ا آن سـه مرتبۀ منشـوقان از همه پنهان است. از مرتبۀ اولین آن، عاگقان کامل اسـت. ام
باگند  از میانین نام و نشان نیز به ک  واصل تنها نامی گنیدند و در تمنای دیدارش می

 ،ین تبریزی قدس الله سره النزیزالدانا گم نرسـید  از آارین اود هیچ نشنیدند. مول
 (.1۱۵)همان:  «سرور و پادگاه منشوقان مرتبۀ آارین بود

 داندمولانا در غزلی عقل و عشن و وتی ملائک را از گناات ولیّ منشوق عاجز می
ــت (99 ،۷: جالن۷939)مولوی،  ــتند و و منتقد اس  انبیا و اولیا در مقابل او ویران هس

 داد:سر می هندای واگوقا گوق  مصاوبت ولیّ منشوق ازپیامبر) ( 
 اولیا و انبیا ویران گــده در وضــرت 

  

 زنندیحیی و داود و یون  اوش منلن می 
 عیسی و موسی که باگد؟ شاوگان درگه   

  

 زندجبرئیل اندر فسون  سحر مطلن می 
 جان ابراهی  مجنون گشت اندر گوق او  

 

اســـحن  تیغ را بر ولن اســـماعیل و 
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــدم  زن

  

 اومـدش گوید که واگـــوقا لقا ااواننا
 

 زنددر هوای عشن او صدین صدق می 
                                                                                      (۷۷3 ،1)همان: ج  

، این است که شرا به اود مش ول کند رسـشـی که ممبن اسـت نهن میاطبان راپ
نامیده اســـت؟ تأمل در منظومۀ « ارابات قدی » در ولایترا  مولوی مرتبۀ منشـــوقی
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳4۸   
 داند:نه  و روح انسان کامل را ازلی و ابدی می وی کند کهفبری مولانا آگبار می 

ــــانیر ایپـ  نبود عــال  نیانــد کــاش
 

ــــان بود در دریجــان ا   اى جودیــش
  

 

 ن تن عمرهــا بگــذاگـــتنــدی  از ایپ
 

ــــت یپ   ...بر برداگـــتنــد تر از کش
 انــددهیــوان دیتــر ز افلــاخ ک یـپـ 

: 

 انــددهیــهــا نــان دتر از دانــه یـپـ 
    (1۵3 ،۷: جب۷939، همو) 

 )مولوی( هاى اواز رواهر گهته»همایی در اصــو  ابیات فوق گوید: ین الدجلال
 ع طبقات و اصناک بشریت نهوس و ارواح را ه  در جمیت و ابدید که ازلیآن برمىیشن
داند و مانند محققان فلاسهه دهد  بلبه آن را میصو  همان انسان کامل مى  نمىیتنم

عقل  ۀت نهوسى است که در هر دو قویى نصــو عرفا منتقد اسـت که سـنادت جاودان

ــ ۀنظرى و عقل عملى به درج ــنود رووانى را پیکمال رس ــندیده و قوس ص  «موده باگ
  (.۷۷7 ،۷: ج۷9۸۵همایی، )

   زیرااندهمچنین منتقـد اســـت که انبیا و اولیای الهی ودول عال  را دیده مولـانـا
ــتهمدت ــای آفرین  عال  را در ها قبل از آفرین  جهان وجود داگ اند و اداوند تقاض

 ار شــانیا که ایاول و ایانب بر ندیگو  یقد را عال  شــانیا اگر: »ارواح ایشــان نهاده اســت
 جاى شه و سال جاى شه سال هزار هزار هزار صـد به عال  از  یپ اسـت بوده وجود
 اند،دهید را عال  ودول شانیا که نباگد، وجت عدد، نه و اسـت ود نه را آن که عدد

ــلطان(. ۷7۷: ۷9۸9)مولوی،  «را اانه نیا ودول تو که همچنان ولد نیز نور انبیا و س
صـــورت راهری  داند و منتقد اســـت که ودول و عدد دراولیا و مؤمنان را قدی  می

ــت، نه در مننی و باطن: آن ــت و قائ  به ادا  »هاس نور انبیا و اولیا و مؤمنان، قدی  اس
 (.197: ۷9۸9ولد، )سلطان «ودول و عدد در صورت ایشان باگد نه در مننیشان

ق که شونان نوری واودند، تجانسشان ریشه در عال  قدم علاوه بر این اولیای منشو
ولد در وصن اتحاد مولوی و گم  اند. سلطانگاه الهی مقرب بودهدارد و از ازل در بار

 گوید:
  یقــد هر دو بــاه  جن  بودنــد از

  

  ی  ون منشوق و ه  اا  و ندیپ 
 

 

ـــلــطــان فــردیــا مــیــاولـ  ران و او س
 

 ارم فــاش کردیــن را من نیگـــرح ا 
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳3          ۸۹ستان پاییز و زم 

 گـــرح ســـر او نــگــنجــد در کلــام 
 

 لــت بـبنــدم ب  کن  من والســـلــام 
 (۷1: ۷9۱3ولد، )سلطان  

نیز  او تنها روح و نهسی ازلی دارد، بلبه ارابات میصو  بهباری، انسـان کامل نه
  ریشه در قدم دارد.

 معشوقی سالک خودبین و مرتبۀ .۲ـ۳

رها نشده است   ست که هنوز از دام انانیت و اودیاودبین سالبی امنظور از مرب 

ــت ــایس ــان کامل ۀمولانا مرغان افلاکی را گ  و به تبع آن بار یافتن به عروج به درگاه انس
 نندکرا که به وطام اندخ دنیایی بســـنده می داند، نه پایبندان کام و هوامی بـارگاه الهی
 وجود مرب داند که در زیر پرمی ایاود را بیضــه وی (.1۷۵ ،3: جالن۷939)مولوی، 

با این تنبیر انعان اداوندگار جای دارد و مترصــد بیرون آمدن اســت  گــم  تبریزی 
 نماید:آن عال  عودت می وقی بوده و بهکند که در ازل از عال  منشمی

 وت مرب ۀضــما بی !گــم  الحن تبریزى
 

 در زیر پرت جوگـــان تا آید وقت ق  
   (11۱ ،9: ج)همان  

مانع بار یافتن به پیشـگاه انســان کامل و به ســرانجام رساندن امر  اودی ،به هر روی
ئله این مس «گبار به ریگ ادمت در روباه و گرا رفتن»   مولانا در وبایتسـلوخ است

یدی، )گه «است مرگد ای ولى، ای کامل مرد مظهر» کهاوبی تبیین کرده اسـت  گـیر را به
 درد تا عبرتی برای دیگران گردد:تابد و او را می، انانیت گرا را برنمی(1 ،۷: ج۷9۱9

    منیشــون نــبــودى فــانى انــدر پ
 

 فضــــل آمــد مــر تو را گردن زدن 
ــــى   ء هــالــک جــز وجــه اوکــل گ

 

 اى در وجـه او هســـتى مجوشون نـه 

ــــد فنــا   هرکــه انــدر وجــه مــا بــاگ
 

ـــى   ...ء هــالــک نـبــود جــزاکــل گ
 زنــدمن و مــا مىکــه او بــر در هـر 

 

 تنــدرد بــاب اســـت او و بر لــا مى 
                  (۷۸۸ ،۷: جب۷939)مولوی،     

تنها اودی و انانیت مانع رسـیدن به پیشـگاه انسـان کامل اسـت، بلبه مشتاقی و نه

ـــد مرب اودب        اودان پرواین را بــه بــاب بینبــاگ
 ی

 

ــد مجنون آن ل   ــد مجنونیجز لهلى بینش    لى ص
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳3   
 :داردی است که انسان را از ادراخ مرتبۀ منشوقی بازمیعاگقی نیز سدّ 

   (19۷ ،۷: جالن۷939 )همو، 
 دارندنگوید که افراد اودبین به بارگاه افراد فانی راه پ  مولانا در بیت دوم غزل می

ــلی کهیابندو به آن جایگاه بار نمی ــن و محب   تنها اولیای واص  ت اداجویانمورد عش
وی در غزلی دیگر گوید  .گردندمجنون ر  پادگـاه منشوقان می ،هسـتند، در آن مرتبه

 که از مجنونان گم  تبریزی نیز گوی سبقت ربوده است:

     (1۸۸ ،9)همان: ج 

 مرحلۀ عاشقی و مرتبۀ معشوقی .۳ـ۳

داده  توضیح کند  در بیت اولاین بیت مراتت مرولۀ عاگـقی و منشوقی را بیان می
ۀ سوم اولیای مروله دارند و گم  تبریزی در درجکدام از مراتت مذکور سه هر گد که

منشــوق قرار دارد و در وقیقت پادگــاه منشــوقان ورم اداوندی اســت. پ  مولوی 
گوید مراتت میتلهی در امر ســلوخ وجود دارد، ولی مرتبۀ منشــوقی از این مراول می

 روى از است مقامات را ون واصلان وصل نیع در»آمده است:  انتهانامهدر  بالاتر است.
 را پادگاهى ایدن در کهشنان. میتلن درجات و مقامات روى از و است بسـانی وصـل
 ادنى ىبی و اعلا بىی باگد مقامى پادگاه  یپ را بىیهر بنیل ،باگـد مقربان و اوا 

در اصو   ولدسلطان ندر دیوا (.119: ۷9۱3ولد، )سلطان «ابند بىی و اقرب بىی و
 مراتت برگزیدگان الهی آمده است:

  ســـتا یاق تو بتین اگـــتیتا تو مشـــتاقى بدان ک
  

 

 نیست ى مشتاقین پ  هستآاز  منشوق شون گدى  
ـــت ۀبر تیتــ مــاًئمرد بحرى دا     اوک و رجــاس

  

 

 ستیتیته و مرد فانى گد جز است راق ن هک شون  
 

ـــدی  لىینور مجنونــان آن لیدر ســـ هکـ شون  گ
    

 

 تااتی  مجنون آمـد مرکت و از ودّســـرک    
    

     سوتر   ن مجل  از آنیسو و اهزاران مجل  است آن
 ی

 

  ونشان عال  بىیست اندر ما ترشونن بىیکه ا  
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳3          ۸۹ستان پاییز و زم 

 

                  (9۱: ۷939)همو،    
اند، در قباب ستر وضرت ون پنهانند و انبیاء اولیایی که به مرولۀ منشـوقی رسیده

 ها هستند:و اولیا اواهان مصاوبت با آن
 اقربند شـــانیا کـه اـاصـــانى کیـل
 

 نــدرب منشـــوق و نــدمطلوب جملــه 
ــ   ــب ــان ــ و ای ــاول ــو ای ــج ــــانی ــدگ  ن

 

ــــانیگو ثنــا و ومــد مــاً ئـدا   نــدگ
 گـــونــد پنهــان آن از زداننــدی ســـرّ 

 

 بــدند پنهــان نیشننیا اود قـدم از 
   (9۱۱: ۷9۱3)همو،   
یابند، دراور بزرگانی شون او نیست و مولانا منتقد است آنچه عوام به آن دست می

گـــیران طریقت به آن اکتها نبنند، بلبه ااصـــان ون النتی میصـــو  اود دارند، 
بی و ااروی تناس گود و با ننمات دنیویالنتی که به قرب و رؤیت منشوق منتهی می

   ندارد:
بـداد عامه را النت اا  نبود  هآنچـ
 آن
 

 نیورد غضنهرىسور سگان کافران مى 
اـا  بایدم گرشه بود ســـوى  مجل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدم  ع
 

 گربت عام ک  اورم گرشه بود ز کوثرى 
 (1۱۱ ،۵: جالن۷939 مولوی،)  

 شیران بیشۀ طریقت و اولیای معشوق .1ـ۳

در   طریقت یا همان اولیای الهی استبیشۀ گـیران  ،مقصـود از گـیران در این بیت
گیر اطنام کرد،  وضرت ونوت اولیا گد و از اوان مننوی اندیشۀ مولانا هرک  مصا

شند در نق  آدمی باگد، شونان وضرت نوح)ع( که در نق  آدم بود، لیبن اسـت، هر
ین زرکوب الدوی همچنین صلاح(. ۷۱ ،۷ج )همان: اوار داگـتمردم در باطن طوفانی

 که هست، از می عشن مست و پستپی  ادای هر
   

 

 او نبود ز الن دون، هســــت یقین از اولیــا  
 هاســـت پی  ون، همچو ســـما طبن طبنمرتبه  

  

 

 یک به مقام مرتضـــی، یک به مقام مصـــطهی  
  

         شه ز اجل لرزانیآن بران در یهاى آن گـن جانیبب
 ی

 

  1زند الا اونیمران نمىیر اجل گـــیکزان گـــ  
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳۳   
 :داندکنندۀ گیران طریقت میگباررا نیز  

     (19 ،1ج )همان:
)گم  تبریزی: گاه منشوقان(  های گـیران طریقت در برابر گـیر اجلبنابراین جان

 گوند:لرزان است و همگی گبار او می
 شه لطین اســـتبترســـیـد از ولی گر

 

ـــت   کـه او را زیر انـده نوالهقــار اس
 مـثــال گـــیـر وقــت اشـــ  انــدد 

 

 دار اســتدر آن انده ورا صــد گیرو 
      (۱۱: ۷939 ولد،سلطان)  

مولانا بدین دلیل گـم  تبریزی را گـیر اجل نامیده که دیگر اولیا گبار اویند و از 
م  کوی گمنتقد اسـت اگر بر سگان  آیند  ویتر از او به وسـاب مینظر مرتبه پایین

 که با این کار بر گیران طریقت لاک زده است:تبریزی بنازد رواست، شرا

            (199 ،1ج :الن۷939)مولوی،  

 حلاج و اولیای معشوق .8ـ۳

الحن سر داد، وسین بن منصور ولاج  ندای اناای که مقصـود مولانا از سیمرب ربانی
ــت ــوک بزرگان  اس ــو  ولاج و ندای اهل تص ات میتلهی یالحن او نظر انا در اص

داند و دارند  عطار ولاج را عاگـقی مشـتاق و از زمرۀ اصــحاب ریاضت و کرامت می
کار او کارى عجت بود و »ت و غیر قابل ادراخ دانســـته اســـت: اووال او را ب  عجی

اق بود و ه  در گدت یت سوز و اگتیت که اا  او را بود، که ه  در غایواقنات غرا
باز، و جد و ده روزگار بود و عاگن صادق و پاخیقرار و گـورلهت فراق، مسـت و بى

، )عطار «  قدر بودیهمت و عظت  و عالىیاضتى و کرامتى عجی  داگت و ریجهدى عظ

 دشیبود ص رانیگ د آمد همهیصـه ن بیالدصـلاح
 

 

 باگــد  غلام او کســى باگــد که از دو کون ور  
    

 ز از ســـگــان کوى تویتبرشون نلــاف  گـــم  
    

 

 ریده گیــعــال  مر مرا لــاف رانیگـــ بر ســـر  
    

  دالحن گــ ح  انایکه تســب ربانى مربیســ بســى
  

 

ــوزد پرّ   ــونیبال او اگر  و بس   ک پر زند آن س
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳4          ۸۹ستان پاییز و زم 

ولـاج را بـه فنـای او در بارگاه الهی تنبیر  الحن وی همچنین انـا (.۷9۵ ،1م: ج۷9۱۵ 
 امر»کنـد و منتقـد اســـت گهتـار او ارتباط شندانی به مبحث ولول و اتحاد ندارد: می

 انیم در درات و د،یبرآ الله انا انى آواز دراتى از که دارد روا: که کســى از دیآ عجت
 (.۷93)همان:  «نه انیم در نیوس و د؟یبرآ الحن انا ن،یوس از که نبود روا شرا نه،

ـــفرعون»محقن ترمذی گوید:  ـــاللننۀ هیعل ـ  دگ الله لننۀ گهت انا گهت ربب  انا ـ
در  مولانا نیز .(13: ۷9۱۱)محقن ترمذی،  «گد الله رومۀ گهت انا گهت الحن انا منصور
ا گــم  تبریزی، ولاج را ردان پیروی کرده اســت. اماز گهتار ســیدّ ســ انا الحنمبحث 

اند، اند، قومی در یقین ماندهآری، قومی در گـــک مانده»کند: توصـــین می لونی دیگر
  )گم «گویی این مرتبۀ قومی اسـت، ولاج در گک رفت، قومی میان گک و یقینمی

هنوز وی همچنین منتقد اسـت که وسـین بن منصور ولاج (. ۱۱ ،۷: ج۷99۷تبریزی، 
داد: ســـر نمی انا الحننـه هیچگاه فریاد تمـامی درخ نبرده بود، وگرعـال  روح را بـه

شگونه گوید؟ ون کجا  انا الحنمنصــور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود و اگر نه »
و انا کجا؟ این انا شیست؟ ورک شیست؟ در عال  روح نیز اگر غرق بودی، ورک کی 

 (.1۸۱ ،۷ج )همان: «گنجیدی؟ الن کی گنجیدی؟ نون کی گنجیدی؟
نا ولاج در مرتبۀ اولیای عاگـــن ورم اداوندی قرار دارد و اگر به در نظرگـاه مولا

ولد در اقسام طالبان و سـلطان 9سـوزد.طرک مرتبۀ منشـوقی پرواز کند، بال و پرش می
ار یا عمل و جهد و طاعت بسیبنضى در دن  ندامؤمنان و طالبان سـه نوع»مؤمنان گوید: 

بر بردارد و آن بر بهشــت اســت. سپ   ن آنیکردند... . هرکه را طاعت افزون باگـد لا
مؤمنان را در بهشـت مرتبه و مقام بر تهاوت باگــد. بنضى را از ب  عمل و طاعت که 

ند و افتینجا نقد یمند به ون. هرشه موعود است ایتنالى واصل گد، قادار ونیکردند د
ند ااى ونیاولن قوم یچننیاد... . ید همه را از ون بایشان آیاند، هرشه از اآلت ون گشته
ابر. شان دورند و بىیا از شـان بالاى اهل بهشـت اسـت. اهل بهشتیو واصـل. مقام ا
ن یهمه که ادار اســت و وصــال ون با آنیده اســت و آن دیشــان را رســیمنتهاى مقام ا

د یزیگهت و ابا "انا الحن"که منصــور ســت. شنانین مقام گذر نیمنتهاى مقام اســت و از
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳۳   
 ا در عبارات میتلنی. جمله اول"  فى جبتى سوى اللهیل"و  "نىسـبحانى ما اعظ  گـأ" 

مقام  نیبن بدان که بالاى ای. لند و واصلان کاملان جمله عاگقان ونیاند و ان گهتهیهم
شان نادر نادرند یاگر هستند که یتنالى را قومى داب اسـت ونیو عظمت که نادر و کم

ن واصلان که یواصل دورند و محجوب. ا اىیند. اهل جنت از مقام اولاو منشـوقان ون
 «دینمارت به ک  نمىیشان را از غیدند و میهى، ون ایند از آن منشوقان ه  بناکاملان
مولانا  منتقد است که گم  تبریزی او را به مقامی در مرولۀ  (.۷۱: ۷9۱3ولد، )سلطان

 ند:امحو رسانده که ملائبه نیز از پای گذاگتن به این وادی ناتوان

                   (1۱۷ ،9ج :الن۷939)مولوی،  
منتقد اسـت پ  از درخ مرولۀ منشوقی به اسراری آگاه گده که اگر  وی همچنین

 افشا کند، ولاج نیز تاب آن اسرار کبریایی را نیاورد و او را به دار آویزد:
  دار آمده گو از الن باگـــارت ولـاج

  

 زند دارم ولـاج وز تنـدى اســـرارم 
 گوی اقرار مبن اواجــه من بــا تو نمى 

 

 اارمااره نمى گوی  منمن مرده نمى 

              (1۷۱ ،9ج )همان:  

 اولیای الهی و مستوران حق .6ـ۳

مولانا (. 137 ،9ج :ب۷939)مولوی،  انسـان کامل است ایاز مظهر، مثنوی مننویدر 
عنوان غلام محمود غزنوی گیصیتی   ایاز بهداندهمۀ اولیا را شاکر ایاز می ،بیت در این
اصو  مولانا مقامی بهگـد، لیبن در منظومۀ فبری اهل عرفان پایه محسـوب میدون

اگر  (.9۷۱ ،۷ج :۷99۱کوب، )زرین «اســت راهرى و باطنى کمال تجســ »و  بالا دارد
ــوق ــم  تبریزی(  اداوندگار ولیّ منش ــت که او از  ااطربهنامد را ایاز می)گ این اس

 نداگته است، وتی قبل از  اولیای مسـتور بوده و از دیدگاه اهل راهر شندان مقام والایی
از گهتار گــم   مقالات مولانا کســی از اووال او اطلاعی نداگــت  در کتابملاقات با 

 دی  پـالـایزین تبریالـددر آن محوى کـه گـــم 
 

 

 ؟باگ  زد من آنجا شون بشـریرمى بال ملک را  
  

         ازى را گـــده شاکریر و وـاجـت و محمود ایوز
 ی

 

 که آنجا کو قدم دارد بود ســـرهاى مردان دون  
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳۳          ۸۹ستان پاییز و زم 

ر ، تا وجود مولانا بگرفت پیچیدم و بوی میو می جوگـــیدمآبی بودم بر اود می»آمده:  
 ،۷ج :۷99۷ )گــم  تبریزی، «رود اوش و تازه و ارم...من زد، روان گــد، اکنون می

۷71 .) 
ت ای پای گذاگته که دیگران ررفیزیرا به مروله  از اولیای دیگر برتر استپ  ایاز 

 و گنجای  ورود در آن را ندارند.
 افــتیــاز تــو غــلــامى نور  ازیــا اى
  

  سوى گردون گتافتنورت از پســتى  
ــــد بــنــدگــى  ـــرت آزادگــان گ  وس

 

 بـنــدگـى را شون تو دادى زنــدگى 
 (1۷9 ،9: جب۷939)مولوی،   

ورای این مشــایخ »در اصــو  اولیای مســتور و مرتبۀ مننوی آنان گوید:  گــم 
ند ارود، بندگانها نکر ایشـــان میرـاهر که میان الن مشـــهورند و بر منبرها و محهل

)گــم   «ها او را دریابندنضــی از اینتر و مطلوبی هســت، بمشــهوران تمامپنهانی، از 
 (. تقسـی  اولیا به مستور و مشهور در کتت عرفانی دیگر مانند۷1۱ ،۷: ج۷99۷ تبریزی،
ــن ــود. هجویری نیز دیده می المحجوب کش ــوک  اوگ که یبی از بزرگان مبتت تص

ی همچنین و .نداد و الن پنهانواز اداند که است، اولیای مستور را شهار هزار نهر می
ــهور را  ــوند و به انن داند که ارباب ولّ و عقد محســوب مینهر می 9۵۵اولیای مش گ

  (. 91۷ـ91۱: ۷9۸۱)هجویری،  ندایبدیگر محتاج

 حیرت اولیا در برابر ولیّ معشوق .7ـ۳

ــم  تبریزی( می مولانا اطاب به منبران اولیای منشــوق گوید: تو اگر به انبار )گ
 ،ا وتی مشاییی شونان جنید، بایزیدولیّ منشـوق بپردازی، عذرت پذیرفته اسـت  زیر

رتری گم  تبریزی ب منروک کرای و نوالنون نیز نتوانسـتند این مرتبه را ادراخ کنند.
: داندمقام اود را نســبت به جنید و بایزید شونان برتری گــیرینی نبات به دوگــاب می

 سین و ابایزید و جنید که گویی  سین ما ابایزید. از و گویند ازجنید ها سـین همهآن»

 صاک و است گبر الاصۀ که نبات کسی کهنماید. شنان بارد دل و بر گود سرد ایشـان

      رانیگـــود وتو منذورى در انبارت که آنجا مى
 ی

 

ــیجن   ــقخ ید و گ ــطامى گ ن و کراى و نا یبس
   الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــون
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳3   
وی  (.1۱۵ ،۷ج :۷99۷)گم  تبریزی،  «ترش بیهتد بدوگـا ۀمز بیورد، اسـت گـبر 

 داند:همچنین اووال عرفـایی مـاننـد جنید و بایزید را مربوط به دوران کودکی اود می
کردند، شون به وقت شالیک بااتن مرا باری اووال جنید و بایزید بود که ایشان شه می»

زند، اود شگونه در میدان و توش می بازداکنون ســلطان بچه، ســلطان باگــد، گوی می
بایزید، ولاج و ابوسنید گم  تبریزی بزرگانی مانند جنید،  (.۷۵۵ ،1ج )همان: «باگـد

داند و با این تمهید برتری اولیای منشـــوق را بر اخ ســـینـان اود عاجز میرا از ادر
ید و رفت، شه جای ابایزید و جنآن ســین که دی می»کند: عاگــقان ورم الهی بیان می

که اگر  اوردآن ولاج رسـوای استاد نیز... و آن ابوسنید و آن دوازده سال بیخ گیاه می
صد هزار سال بیخ گیاه اورد، آن ره که او برگرفته بود، به این سین بوی نبردی. شون 
بـا او این ســـین بگویی، گویـد: هـا! شـه هاها، شون هاهایی؟ پ  در عال  مشـــ له 

 (.۸3 ،1ج )همان: «که شهدراندااتی، فریاد برآوری 

ین قونوی منتقد دصـــدرال مولانا نیز مرتبۀ منشـــوقی را درخ کرده و به همین دلیل
 ۀیاگغ بودندى، عهد نیا در دیجن و دیزیبا اگر»از جنید و بایزید برتر است:  اواست که 

ــالاراوان همچنان نهادندى  اود جان بر منت و برگرفتندى را مردانه مرد نیا  فقر س
 مبارخ قدم از ما گــوق و نوق همگى و  یکنمى نوق او لیطه به ما اوســت  ىمحمد
  .(9۱3: ۷، ج۷931)افلاکی،  «اوست

 ند: گوولد منتقد است که جنید و بایزید در سماع رووانی مولوی ویران میسلطان
 ســماع ما شو مولاناســت در وی

 

 جنید و بایزید اینجاســـت ویران 
         (9۵1: ۷939ولد، سلطان)  

ا از ر لهولد این مسئامری بسـیار دگوار است تا ودی که سلطان اولیاپ  گـناات 
تر اســت از ون تنالی را دانســتن و یافتن ســهل»داند: گــناات اداوند دگــوارتر می

ــیصــی را به هنر و  ــت... که هر گ ــنااتن اولیا  زیرا ون تنالی از آفتاب راهرتر اس گ
ا ام شون همۀ عال  صـنع ون اسـت کی پنهان باگد؟صـننت  بدانند و فه  کنند، پ  

 ،)همو «زیرا صننت و هنر ایشان همچو ایشان پنهان است  گـنااتن اولیا مشـبل است
 ولد آمده است:در دیوان سلطان .(9۸: ۷9۸9
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

 

       (۷7: ۷939)همو،   
 نیا»اند، گوید: مولـانـا اطـاب به افرادی که مدعی بودند گـــم  تبریزی را دیده

 اى ". یدید را او ما اواجه اى  ،یدید را زىیتبر نیالدگــم  ما" که ندیگومى مردمان
 را وزنس سورا  من که دیگومى ندیبنمى را اگترى بام سر بر که بىی دى؟ید کجا ... ،
 بىی: دیآ زیش دو از امانده که را تیوبا آن اندگهته اوش. دمیگذران رگــته و دمید

: ۷9۸9 مولوی،) «آورد در به چهیدر از سر کورى ای کند اهیسـ انگشـت سـرهاى زنگى
۸۸ .)  

 عنایت ولیّ معشوق .5ـ۳

کار  نشـوق و گناات اوکه بار یافتن به بارگاه ولیّ م مولانا در بیت قبل متذکر گـد
اود  کند که گناات اولیا به عنایتو در این بیت بر این نبته تأکید می هرکسی نیست

 ولد گوید:که سلطان هاست  شونانآن
ــد ــوان دی ــت ــد ن ــه جــه ــا را ب ــی  اول

  

 مگر ایشــــان کننــد اوی  پــدیــد  
ــد   ــن ــمــای ــرمگــر ن  روی اــود ز ک

 

ــــان جــحــی  ارم   گـــود از لـطـهش
      (99: ۷9۸9 ولد،سلطان)  

ن در ابیات بسیاری ای که آفتاب در این بیت نمادی از گـم  تبریزی اسـت  شونان
 صورت آگبار بیان کرده است:نبته را به

 تابآف افن شون گم  تبریزى برآمد بر
 

 کشــدمحابا مىهاى ااتران را بىگــمع 
   (۷۷۱ ،1: جالن۷939 )مولوی،  

 و:
 جهانى تو گـــم  تبریزى آفتاب اود
 

ه ولى مدام نه آن گـــم  کو رســـد ب 
 زوال
 

         (۷۵۸ ،9ج )همان: 

ــــت اهی از اعمی  اـوبـی مـردان اــدا، هس
  

 

 وز همه القان جهان، مانده نهان در دو ســـرا  
  

  را راه نــتوان برد ســـوى آفتــاب اى جــانیـاز
  

 

    ن هامونید سوى ایمگر کان آفتاب از اود برآ  
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳۸   
ــهینی کدکنی دربارۀ  ــراع  گ ــوى ایمگر کان آفتاب از اود برآ»مص  ،«ن هامونید س

اود  وقیقت، بهبه سوی آفتاب »اند: وضـرت ون دانسته و نوگتهمقصـود از آفتاب را 
 ،1: ج۷9۸۸ )گهینی کدکنی، «نتوان رفت، مگر آنبه این آفتاب اود بر این هامون بتابد

بنابراین گناات و منرفت وضرت ون و همچنین عشن بااتن با او به کوگ  . (9۵3
ــان را به بارگاه قرب می ــت که انس ــت، بلبه این عنایت ون اس ــاند. پ بنده نیس  رس

 است و سالک را در آن ااتیاری نیست. هدایت به عنایت ون 
را  یت آار که لطن گم نبتۀ قابل نکر اینبه با توجه به کلیت غزل و اصـوصاً ب

به  ،یا ولیّ منشوق بدانی  ، اگر آفتاب را رمزی از گم  تبریزراهگشـای مسـئله دانسته
 کسی را گایستۀاولیای الهی که مظهر وضـرت ون هســتند، هر تر اسـت.نظر مناسـت

راندگان مطرودان و  ،دانند و ممبن اســت ننل بافگونه زنند و در باطنیت اود نمیعنا
 ازلی را از اود دور کنند.

   لطف شمس تبریزی و وادی معشوقان .9ـ۳

واند تو را تکند که تنها لطن و عنایت گم  تبریزی میتأکید میمولانا در این بیت 
وی همچنین منتقد است که لطن گم  تبریزی  به وادی منشوقان بارگاه الهی برساند.

 تواند سالبان را به لامبان هدایت کند:می
تبریزى  گــم  لطن اى انک جانى که

ـــــــــــت اـف ــــــــــ یـ ــــــــــ  ب
 

ــنده   ــت از نه فلک بر لامبان باگ برگذگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  گ

 

            (۷۷3 ،1: جالن۷939)مولوی،                                                               

گوید: مگر لطن و عنایت گـــم  تبریزی تو را به وادی اولیای بـاری مولـانـا می
کننده بیوان و بر اود جای ورز محافظتهدایت کند، و گرنه این غزل را بهمنشـــوق 

 نامیده است:  و لطن عنایت عین ین زرکوب را نیزالدصلاح اداوندگار، بدم.

 ت اى مسلمانان گبستیاى عنایجوش در
 

 اعتقــاد ۀطمطراق اجتهــاد و بــارنــامــ 
 یوسـهـین بود کو یالدگــه صـلـاح تیعنا آن  

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــتا
 

   اندر مزادید مشتریز مصر بایه  عز 
 (۷۷۵ ،1ج )همان:  

اـنــدیزین تبریالـدمـگـر هـ  لطن گــم        ت بره
 ی

 

 افسون نیدم ااوان و بر اود مىن غزل مىیو گر نى ا  
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳3          ۸۹ستان پاییز و زم 

د هقادر بود به قابل و ناقابل عطای مننوی دولد نیز گم  تبریزی نظرگاه سلطاندر  
 گر اولیا با گم  تبریزی گوید:یو امور غیرممبن را ممبن سازد. وی در تهاوت د

ــه آن ــج ــال ــن ــد م ــن ــان را ک ــل ــاب  ق
  

 وین بـه نـاقــابلـان دهــد صـــد جــان 
 آنــچــه مــمــبــن بــود بــرآیــد از آن  

 

ــان...  ــت، از این آس  وآنچه ناممبن اس
 کمیاب اســـتلیک این نادر اســـت و   

 

ــــت  ــیــا و اقــطــاب اس ــلــۀ اول  قــب
ــــت این قــدرت   گـــم  تبریز داگ

 

ــــد شنین نصـــرت   غـیـر او را نش

 (1۵۱: ۷9۸9ولد، )سلطان  
ــاه و کنیزخ»تأمل در وبایت  ــت که مولانا« پادگ ر این د نیز بیانگر این وقیقت اس

نیز به مرتبۀ عاگقی و مقام منشوقی در عرصۀ ولایت اگاره کرده  مثنوی مننویوبایث 
ز ا پیمودگان طریقت استکه از راه ین شلبیالدوسـام بینی  کهاسـت  در ابتدای امر می

ــم  برای او بازگو کند، لیبن مولانا می اواهد اندکی از اووالات رووانی اود را با گ
    گوید:داند و میله نمیئمس مولانا موقنیت شلبی رووانیان را مناست این

 انیــان گـــود او در عیــگــهت  ار عر
 

 انیــنـى تو مــانى نى کنــارت نى م 
 ک انــدازه اــواهیــاــواه لــآرزو مــى 

 

 ک بـرا کــاهیــبـرنـتــابــد کـوه را  

   (۷۱ ،۷: جب۷939)مولوی،    
سرّ ولی که آفتاب قیامت است، شون »باری، سرّ پادگاه منشوقان را نتوان فاش کرد: 

رـاهر گردد، همۀ جمادات بگدازند، آب گـــوند و محو گردند. همچون شراغی که در 
 «ای بیورد و نیســـت گرداند و محو کنداـانۀ تاریک درآید رلمت اانه را شون لقمه

ـــ9۷: ۷9۸9 ولد،سـلطان) یا  تواند سرّ ونکسـی نمیبنابراین هر (.۸: ۷9۱۱ همو،  91ـ
 را ادراخ کند: همان ولیّ ادا

 اســــرار وــقــنــد ای پســــراولــیــا 
  

 کســـی را نیســـت آن عقل و بصـــرهر 
ــان   ــد عــی ــن ــی ــد و ب ــا را دان ــی  کــاول

 

ـــد نهــان   ســـرّ یزداننــد و ســـرّ بــاگ
    (۷۵: ۷9۱3 )همو،                                        

کند، وجود ولد که اود را از سـلک اولیای منشوق ورم الهی محسوب میسـلطان
پندارد که آفرین  از بوی او مست گردیده، لیبن کسی نتوانسته اود را گرابی الهی می

 این گراب الهی را بچشد و به اسرار آن پی برد:
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳3   
 من  گــراب ادایی که ک  مرا نچشــید 

  

جهان ببین که شگونه اســت مســت از  
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــوی  ب

   

 جهان و جان جهان عاگقند و من منشوق
 

 گمان روی همه یقین ســر و پایند و بی 
 هرشه در آن است سنگ دان و کلو جهان و  

 
 

 روی ز ااخ و سنگ جهان من شو ششمه می 
 
 

 (111: ۷939)همو،  
توان گهـت در نگاه گـــم  تبریزی و مصـــاوبان  )مولوی و ولد( مجموع میدر
ای ب  والا در عرصـــۀ عرفان مرتبه «مطلوبی»یا به تنبیر گـــم   «منشـــوقی»مرولۀ 

با این نگاه گهتار و اعمال دیگر عرفا را به دیدۀ انتقاد  گم  تبریزی .گودمحسـوب می
به یا  «عاگن و منشوق»بندی مراول ولایت به د، تقسی گونه که نکر گ نگرند. همانمی
ه شونان دارد. وی ک پیوند نگرگاه عرفانی پیر تبریز در مبحث سبربا « طالت و مطلوب»

بدیع برای مستی شهار مروله نکر  ایبا نظریه ،نهدجنیدیان به صـحو وقع بیشـتری می
راه  مستی .ج ،مستی از عال  روح .ب ،مستی از هوا .که بدین ترتیت است: الن کندمی
ولد در اصــو  آارین درجۀ مســتی  انجامد.مســتی از ادا که به صــحو می .د ،ادا

 گوید:
 ن هســـتــى بودیــقــیــدوز   ۀلــقــمــ

 
 

 بود مســـتى جـنــت ز ون ۀلـقـم ــ
 ت رایهســـتن یون ســـوزد ا مســـتى 

 

 ت رایــتــا رود هســـتــى فزا مســـت 
 (۷91: ۷9۱3)همو،   

یزید ولد عارفانی مانند ولاج و باگهتن است که در آثار مولانا و سلطان ۀالبته بایسـت
د ، لیبن این دو مرگانددر مرولۀ عاگـقی سـیر کرده و به مرتبۀ منشـوقی قدم نگذاگته

ر مذاق ان را بکنند و وتی سینانشنمی طریقۀ مولویه مانند گـم  تبریزی از آنان انتقاد
 ند.کنأویل میاهل تصوک تهسیر و ت

 گیرینتیجه. 1
گــرح و « بیرون جهت گــ  شه دانى تو اراباتى که هســت از» غزل ،در این جســتار

ــبار می تأویل ــت  غور در این غزل آگ ــده اس تحول رووانی اود و  کند که مولاناگ
ــقی»مراتت ولایت، یننی  ــوقی»و « مرتبۀ عاگ ــت. موکررا تبیین « مرتبۀ منش لانا ده اس

ــی تین در مدت مصــاوبالدجلال ه ب ین محقن ترمذی و پ  از فوت اوالدد برهانبا س
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳3          ۸۹ستان پاییز و زم 

ولد به سلک اولیای عاگن و به روایت سـلطان ات و کرامات بسـیاری دسـت یافتهمقام 
انی ملاقات با گم  تبریزی توانست تحول روو   لیبنپیشگاه پروردگار نائل گشته بود

 نشــین به عاگــقیســجاده عارکو به تنبیری او را از یک  عظیمی در او به وجود آورد
به  «مرتبۀ عاگقی»ولد این تحول را ناگی از عروج مولانا از گـیدا مبدل ساات  سلطان

رای ســه مرتبۀ عاگــقی و مرتبۀ منشــوقی هرکدام دا دانســته اســت.« مرتبۀ منشــوقی»
عرفایی مانند ولاج و بایزید از اولیای عاگـــن الهی و در مرولۀ اول آن قرار  ند.ابی 
ی والاند لیبن گم  تبریزی در مرولۀ سوم اولیای منشوق قرار دارد و این در داگـته

اند. دهگنینامی اولیای منشوقی که در مرولۀ اول هستند،  از است که کاملان طریقت تنها
اغلت بزرگان تصوک و ارباب اووال از اولیای منشوق مرولۀ دوم و سوم  ،با این تمهید

کنند و  را درخ انی آناناند، شه برسد به آنبه بتوانند گیصیت ربّوتی نامی ه  نشـنیده
 «طالت و مطلوب»یا « عاگن و منشوق»تقسـی  مراول ولایت به  مصـاوبشـان گردند.

ت بر است. وی مستی رهروان طریقبرگرفته از نظریۀ بدیع گم  تبریزی در مبحث س
مستی راه  .د ،مسـتی از روح .ب ،مسـتی از هوا .کند: النرا به شهار دسـته تقسـی  می

ها رو ننموده به آن اولیایی مانند ولاج روح کاملاً ،مسـتی از ادا. به نظر گم  .د ،ادا
به گهتۀ گـــم  عارک در این مروله از  دهند.ســـر می انا الحنو به همین دلیل ندای 

 منقولات درگذرد و بزرگان را نادیده انگارد. 
داده  را توضیح« مرتبۀ منشـوقی»و « مرتبۀ عاگـقی»غزل مذکور نیز با زبانی نمادین 

که ریشه در عال  قدم دارد و نوسالبان  گویداسـت. باری، مولانا از اراباتی سـین می
طلبد که از انانیت زیرا این مروله کســـانی را می  ادراخ کنندرا  آنتوانند طریقت نمی

ــاه منشــوقان را به گردن  وار طوق اطاعت و مطاوعتو مجنون بگذرند آویزند. از پادگ
که منظور مولانا از ارابات، مرتبۀ منشـــوقی  لیت غزل وبایت از آن داردتـأمـل در ک
ه نتوانســتند پای در این عرص ای که وتی بزرگانی مانند منصـور ولاج نیزاسـت، مرتبه

وک کرای نیز در آن ویران و افرادی شون جنید ب دادی، بایزید بسطامی و منر گذارند
ی ین شلبالدبه جان که همان وسام« پادگاه و کنیزخ»گدند. پ  اگر مولانا  در وبایت 
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 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳۳   
ل دلیبه، «ک برا کاهینتابد کوه را بر /ک اندازه اواهیاواه لآرزو مى»گوید: اســت، می 
ــت.  ــوقی اس ــانی باری،ســیت بودن ادراخ مرتبۀ منش توانند پای به این وادی می کس

کران )گم  تبریزی( قرار بگیرند و از دریای بی گذارند که مورد عنایت گـاه منشوقان
. بنابراین، رسیدن به مدارج بالا در عرصۀ طریقت، مرهون عنایت مند گوندلطن او بهره

ه نشود، در وضیض عال  ماد و اگر لطن کبریایی او دستگیر سالبان انسـان کامل است
     د ماند.نباقی اواه

 
 هاشتنوپی

 دیوان به هینگا با ولدسلطان پردازیغزل سبک تحلیلی بررسی»این مقاله برگرفته از طرح پژوهشـی  *

و  INSFنامه بین صندوق ومایت از پژوهشگران و فناوران کشور صورت تهاه است که به« مولانا کبیر

 دانشگاه یزد در وال انجام است.
دلیل من  ملامتی پیر تبریز نیز هســـت  گولپینارلی نامد بهاینبـه مولـانا گـــم  را جان ارابات می .۷

دقت زیست. گایان گم  در زیّ بازرگانان می»اند که گـم  مبتت ملامتی داگـته اسـت: ودس زده
های منشنت از ملامتیه نوعی گود که بابایاسـت که هنوز کلاهی از گـم  در موزۀ قونیه نگهداری می

 (.۷۷۸: ۷9۸7)گولپینارلی،  «ذاگتندگاز آن را بر سر می
ــت: افلاکی روایت کرده که مولوی هنگام مرا این بیت را می .1  امیا آن در ندیگو همچنان»اوانده اس

 تنگه سین مجال را کسى ه  و نگهت سین کسى به اصلاً گـبانروزى سـه فرمودن اواسـت نقل که
ــر آمده  یپ مولانا ورم نبود  ــ باز انقباش و انزعاج آن تیهیک از و نهاد س  برف در که فرمود: د یپرس

 بودن: اواهد شون که مرگ 
ـــه ز اجــل لرزانیران در آن بیهــاى آن گـــن جــانیبب          ش

 ی

 

ــا اونیمنمىران یـر اجــل گـــیـکـزان گـــ     زنــد ال

   
 

 (.۵۸۱ ،1ج :۷931 )افلاکی، «بود گشته نقلی لا ساعتى شند برآمده او نهاد از ادیفر

 وضــرت روزى»مقام عاگــقی ولاج و مرتبۀ منشــوقی مولوی وبایتی آورده اســت:  . افلاکی دربارۀ9
 مردم تمامت که استبو روزگار ین شه دوران نیدر ا که کردمى زمانه مدح رووه الله قدسولد سلطان

 نیالدبهاء که فرمود مولانا وضرت ندارند  قوتى اما هسـتند، زین منبران اگرشه و ندااالا  بر و منتقد
 شند و ندکرد دار بر را او منصور گهتن انا الحن براى نیشـیپ زمان در آنبه از: گهت گهتى؟ شون را نیا

 هر در زمان نیدر ا الحمد لله ... آوردند  به قتل را کرام خیمشا نیشند و کردند دیزیابا قتل قصـد نوبت
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳4          ۸۹ستان پاییز و زم 

 و زند دم که ستین آن ۀزهر را کسـى و مدرج اسـت سـبحانى و انا الحن کلمۀ هزاران اداوندگار تیب 

ــانیا که فرمود کنانتبســ  اداوندگار وضــرت د ینما اعتراش و کند رادیا ــقى مقام را ش  و بود عاگ
 سلطان و باگد مطاع و روانفرمان وستهیپ منشوق و است یمنشوق مقام را ما باگند... و بلاک  عاگقان

 (.733 ،۷: ج۷931)افلاکی،  «بود عقول واک  و نهوس ریام و ارواح

 
  منابع

 .قرآن کری  −

، تهران: انتشارات 9، چالحب  صـرى بر فصو یگـرح مقدمه ق ،(۷9۱۱) نیالدد جلالی، سـانىیآگـت −
 ر.یکبریام

 آفرین . نشر تهران: ،انیاهتمام کار  دزفول، بهراز گلشن گرح ،(۷9۱۵) على نیالدابن ترکه، صائن −

، تهران: ســازمان 9، چاصــطلاوات و مهاهی  عرفانی دیوان گـم  ،(۷991ابوالقاسـمی، سـیده مری  ) −

 شاش و انتشارات وابسته به اوقاک و امور ایریه.

 مجلۀ، «صــوفیه )با تأکید بر آثار مولانا(مههوم تقلیت عشــن کبریا در متون » (،۷99۵)د واســپره ، داو −
 .9۸ـ۵، 19گمارۀ  ،مطالنات عرفانی کاگان

انتشارات  ن:، تهرا1کوگ  تحسین یازیجی، چ، بهمناقت النارفین (،۷931)ین اومد الدافلاکی، گم  −

 دنیای کتاب.

 ، تهران:9چ، گبنی در گنر مولویدر سـایۀ آفتاب: گنر فارسی و ساات (.۷9۸۸) پورنامداریان، تقی −

 انتشارات سین.

، ۷۷، گــمارۀ مطالنات عرفانی کاگــان مجلۀ، «تهســیر غزلی از مولوی» (،۷9۸9)پورنامداریان، تقی  −

 .3۱ـ7۵

 ، تهران:۷9، چســـرّ نی: نقد و گـــرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی (،۷99۱) کوب، عبدالحســـینزرین −

 .  انتشارات علمی

 محمدتصحیح ، سپهسالار در مناقت وضرت اداوندگار ۀرسال ،(۷9۸۸ن اومد )سپهسالار، فریدون ب −

 انتشارات سین. ، تهران:1افشین وفایی، چ

 ، تهران:علی موود و علیرضا ویدریمحمد، تصـحیح ابتدانامه ،(۷9۸9) محمدولد، بهاءالدین سـلطان −

 انتشارات اوارزمی.

 انتشارات روزنه. :لو، تهرانعلی ازانه دارمحمدتصحیح ، هانتهانام ،(۷9۱3)ـــــــ  −

ت مطالنا ۀسسانتشارات مؤ ح علی سلطانی گرد فرامرزی، تهران:تصحی، نامهرباب ،(۷9۵9)ـــــــــ  −

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

00
 +

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1676-fa.html


 
 

 

 اولیای معشوق و کرشمۀ عنایت؛                       
 شرح و تأویل غزلی از دیوان کبیر                    

 ولدنگری سلطاننگاهی به جهان با             ۳۳۳   
 اسلامی مک گیل. 

 شارات مولی.انت ، تهران:1هروی، چتصحیح نجیت مایل ، ولدمنارک سلطان (،۷9۱۱ـــــــ ) −

سنید نهیسی،  وامد رباّنی و مقدمۀ، تصحیح بلیی محمدن یمولوی دیگر بهاءالد، (۷939)ــــــــــ  −

 انتشارت کتابیانه سنایی. ن:تهرا

ــهینی کدکنی،  − ــامحمدگ ــم  تبریز ،(۷9۸۸) رض ــیر غزلیات گ  ، تهران:1، چمقدمه، گزین  و تهس

 انتشارات سین.

ــم  تبریزی،  − ــم  تبریزی ،(۷99۷بن علی ) محمدگ ــحیح ، مقالات گ ، 7د، چعلی مووّمحمدتص

 انتشارات اوارزمی. تهران:

 انتشارات قطره. ، تهران:1چ ،مولانا و شند داستان از مثنوی ،(۷99۷) گمیسا، سیروس −

 انتشارات علمى و فرهنگى. ن:، تهراگرح مثنوى ،(۷9۱9) د جنهرگهیدی، سی −

ــبرالله پورالیا  − ــوقی » (،۷999) عشــقی جنهر و گ ــوقی در عرفان: با تبیه بر مقام منش مقام منش

 .  ۷91ـ۷۱9، 11گمارۀ ، پژوهشنامه عرفان، «گم  تبریزی و مولانا

 ، لیدن. بلسونین نیآل نولدیر اهتمامبه ،تذکرۀ الاولیا ،م(۷9۱۵) ینعطار نیشابوری، فریدالد −

انتشارات علمی و  ، تهران:۷۷چ اهتمام وسـین ادیوج ،به ،کیمیای سـنادت ،(۷9۸9) محمدغزالی،  −
 فرهنگی.

 انتشارات سین. تهران:، بلاغت تصویر (،۷9۸3)فتووی، محمود  −

ــی، کری  ) − ــم  تبریزی به روایت دکتر دینانی (،۷99۵فیض ــم : غزلیات گ ــناع گ  ، تهران:3، چگ

   .انتشارات اطلاعات

، اانى مشـــتاقنلىدرین ویاهتمام وســـ، بهفوائح الجمال و فواتح الجلال ،(۷93۸الدین )کبری، نج  −

 .تهران: انتشارات مروى ،باقر ساعدى اراسانىمحمدترجمۀ 

انتشارات  ، تهران:پرتو عرفان: گـرح اصـطلاوات عرفانی در کلیات گم  ،(۷933من ، عباس )کی −

 سندی.

، ترجمه و هاای از آنین، زندگی، فلســـهه، آثار و گزیدهالدمولانا جلال ،(۷9۸7گولپینارلی، عبدالباقی ) −

 م انسانی و مطالنات فرهنگی.پژوهشگاه علو ، تهران:7. سبحانی، چین هتوضیحات از توف

ین محقن الدد برهانمنارک: مجموعه مواعظ و کلمات ســـی ،(۷9۱۱) ینالـدمحقن ترمـذی، برهـان −
 .مرکز نشر دانشگاهی ، تهران:1الزمان فروزانهر، چتصحیح بدیع، ترمذی

انتشــارات  تهران: ،پردازی در غزلیات گــم نمادهرمنوتیک و  ،(۷9۸۱) ی آســیابادی، علیمحمد −
 سین.

 انتشارات توس. ، تهران:بینی و وبمت مولاناجهان (،۷99۱)مرتضوی، منوشهر  −
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۳۳۳          ۸۹ستان پاییز و زم 

 
روگن،  محمداهتمام ، بهگرح التنرک لمذهت التصوک (،۷939) ، اسماعیل بن محمدمستملى بیارى −

 تهران: انتشارات اساطیر.

 کارنامه. نشر تهران: ،9چ ،هاقصه ۀقص (،۷9۸9) یعلمحمدموودّ،  −

انتشــارات  تهران:، ۷9الزمان فروزانهر، چتصــحیح بدیع، فیه ما فیه (،۷9۸9) محمدین الدمولوی، جلال −
 امیرکبیر.

انتشارات  ن:، تهرا9الزمان فروزانهر، چتصحیح بدیع، کبیر کلیات گم  یا دیوان ،(الن۷939)ـــــــ  −
 دانشگاه تهران.

 هران:ت اهتمام نصرالله پورجوادی،لسون، بهرینولد ا. نیبتصحیح ، مثنوی مننوی (،ب ۷939)ــــــــ  −
 انتشارات امیرکبیر.

، تهران: انتشارات 7، تصحیح محمود عابدی، چالمحجوب کشـن ،(۷9۸۱) هجویری، علی بن عثمان −
 سروش.

   انتشارات هما.، تهران: ۷۱چ، گوید؟نامه: مولوی شه میمولوی (،۷9۸۵) ینالدهمایی، جلال −
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